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حفاری غیرمجاز در محوطۀ سه هزار ساله؛

کوچک  گنج در قلعه� جویندگان 
کام ماندند نا

گروه جامعه: حفاران غیرمجازی که به محوطۀ 
کوچک در شهرستان جیرفت  تپه باســتانی قلعه
- بــا قدمتی حدود ســه هزار ســال - هجوم برده 
بودنــد، با حضور یگان حفاظــت میراث و عوامل 

انتظامی متواری شدند.
به گفتۀ ســرهنگ مجید فاریابی فرمانده یگان 
کرمــان، ایــن  کل میراثفرهنگــی  حفاظــت اداره 
حفاران به هدف خود نرسیدند و در حالحاضر 
منطقــه تحت پایــش نیرویهای یــگان حفاظت 

است.  
مدیــر پایگاه میراث فرهنگی جیرفت نیز دربارۀ 
اهمیــت ایــن تپه گفــت: »محوطــۀ تپه باســتانی 
محوطههــای  مهمتریــن  از  یکــی  کوچــک  قلعه
جیرفــت اســت کــه توالــی فرهنگی حائــز اهمیتی 
بهویژه از عصر آهن تا دورۀ هخامنشی )هزارههای 

اول و دوم پیش از میلاد( و بعد از آن دارد«.
قــادر شیروانی افزود: »اهمیت محوطه در این 
اســت که تــداوم تمدن جیرفت را پــس از متروک 

کُنارصندل نشان میدهد«. شدن 
بــه گــزارش ایرنــا کرمــان، وی در ادامــه بــا بیان 
اینکــه مجــوز عرصــه و حریــم این محوطــه صادر 
شــده اســت و امیدواریم بــهزودی عرصه و حریم 
آن تعیین و تصویب شود ادامه داد: »عکسهای 
هوایی این محوطه در آغاز امســال بهطور کامل 
تهیــه شــده و مراحــل باقیمانــده منتظــر تامین 

بودجه است«.
حریــم  و  عرصــه  گــر  »ا کــرد:  کیــد  تا شیروانــی 
کوچک مصوب شده بود زیر مجموعۀ پایگاه  قلعه

گرفت«. کرمان قرار می میراثفرهنگی جنوب 
محوطــه  باشــد  قــرار  گــر  »ا کــرد:  اضافــه  وی 
حصارکشــی شود باید عرصه و حریم آن مشخص 

و مصوب شده باشد«.
مدیر پایــگاه میراثفرهنگی جیرفت همچنین 
با اشاره به کمبودهای پایگاه میراث، یادآور شد: 
»پایگاه میراثفرهنگی یک خودرو هم ندارد و در 

مجموع ۲ نفر نیرو داریم«.

گفت�وگو با علی غلامحسینی�نژاد، هنرمند نقاش؛خبر

هنر مانند مدیتیشن مرا در لحظه نگه می�دارد 
کافه ریتون مدتیســت   : گروه فرهنگوهنر
میزبــان آثار نقاشــیهای هنرمند جــوان علی 
غلامحسینینژاد است. او آنطور که خودش 
را با نوشتهای بر روی یکی از تابلوهایش معرفی 
کــرده: »متولــد آذرمــاه ســال ۵۹ شــهر کرمــان 
اســت که از کودکی با نقاشیهایی که مادرش 
کشیــده عاشــق هنــر میشــود«.  بــرای او می
گزارشــی کــه در ادامــه میخوانیــد متــن کوتاه 
شــدۀ صحبتهــای ما بــا این هنرمند اســت. 
متــن کامــل آن را بــهزودی در »پایــگاه خبری 

کرمان« بخوانید. فردای
غلامحسینینژاد هنوز درختهای اناری که 
گوید  کشید را به یاد دارد و می مادر برایش می
که به عشــق مادرش، او هم چپدســت شده 
 ، کنــد در علاقــهاش به هنر کیــد می اســت و تا
پــدرش هــم کــه خط مینوشــته جــای خاص 
گیری فــرم زندگــی  خــود را دارد. »آغــاز شــکل

هنری او«.
او در گفتوگــو بــا خبرنــگار اســتقامت بیان 
، و پدرم که خط  کرد: »تاثیر نقاشــیهای مادر
خــوبی داشــت، بــه مرور ســبب علاقــۀ من به 

هنر شد«.
ایــن نقــاش کرمانــی ادامــه داد: »بزرگتــر که 
، درســی بود که در  شــدم، در مدرســه هم هنر

گرفتم«. آن مورد تشویق قرار می
غلامحسینینــژاد افزود: »تشــویق معلمان 
کــه مــرا بــا اســتعداد میخواندنــد و همچنین 
هنرســتان  وارد  شــد  ســبب  خانــواده  تاثیــر 
بشــوم. مــا نظــام قدیم بودیــم و هنرســتان ما 
روبهروی عباسعلی بود. در هنرستان گرافیک 

میخواندم«.
وی بــا اشــاره به دلیل گرایشــش به نقاشــی 
بیــان کــرد: »یــک دورۀ کوتــاه با آقــای مجتبی 
یزدانپنــاه همــکاری کــردم امــا کار گرافیک که 
کردم دنیا خیلی  انجام میدادم احســاس می
محــدود اســت بــه ایــن دلیــل کــه یکســری از 
آدمهــا که مشــتری بودند خیلــی در خلقِ کار 
گرفتم.  تاثیر داشــتند و من خیلی ارتباط نمی

کار خالصتری انجام دهم«. دوست داشتم 
خبرنگار استقامت سوال کرد: »نقاشیهای 
شما الان متفاوت هستند و صاحب یک سبک 
و روش شدهاید، چطور به این موضوع دست 
کردیــد؟«. غلامحسینینژاد پاســخ داد:  پیــدا 
کنند که چرا  »پس از ســالها از من ســوال می
هنر را آموزش نمیدهم و من پاســخ میدهم 
تجســمی،  هنرهــای  تکنیکــی  کارهــای  در 
که بسیار از من قدرتمندتر  اساتیدی هستند 
هستند و میتوانند نقاشی را به خوبی آموزش 

بدهند«.
وی ادامــه داد: »یکــی از دوســتان معتقــد 
اســت، کارم آنچنــان وارد زندگی من شــده که 
مثــل یک تراپی میماند و مثل این اســت که 
دنیــایی برای حال خوب کردن خودم اســت، 

و واقعاً همینطور است«.
کــرد: »وقتــی بچــه  غلامحسینینــژاد بیــان 
بودم شــخصیت منفــی کارتونها آنقدر روی 

گذاشت که به اتاق پناه میبردم  من تاثیر می
و داخــل اتاقکــی کــه با پشــتیها بــرای خودم 
کــرده بــودم با دفتر نقاشــی خــودم را  درســت 
کــردم و عملاً دنیای مــن آنجا بود.  ســرگرم می
گــویی هــم بــرای خودم  آنجــا یــک رونــد قصه
داشــتم و بــا کنار هــم چیدن شــخصیتهای 
تمــام  خــودم  بــرای  را  کار  مثبــت،  و  منفــی 

کردم«. می
وی یادآور شد: »از سوی دیگر عکسالعمل 
افــراد پــس از دیــدن کارهایم بــرای من خیلی 
کردم نقاشــیهایم را در  مهــم بــود و ســعی می
معــرض دیــد دوســتان و همکلاســانم بگذارم 
زیرا عکسالعمل و میمیک صورت آنها پس 
از دیدن نقاشی برای من جذاب بود و در واقع 

دنبال چیزی فراتر از تکنیک بودم«.
غلامحسینینژاد گفت: »من نقاشــی خلاق 
کنم و شیوههایی که الان برای آموزش  کار می
گردانم  دارم بــه همیــن شــکل اســت. بــه شــا
گویم که انواع و اقســام متریالها را داشته  می
باشــند و روی کاغــذ، رهــا کار کننــد. در زمــان 
کودکــی بــرای آموزش نقاشــی، شــئی را مقابل 
از مــا میخواســتند آن را  گذاشــتند و  مــا می
نقاشــی کنیــم و این ســبب اســترس میشــد. 
گردانم میخواهــم کــه از کاغــذ  امــا مــن از شــا
بزرگ اســتفاده کنند زیرا کاغذ کوچک آنها را 
کند و از دانشآموز میخواهم که  محدود می
در اولین قدم، ترس خود را کنار بگذارد، اولین 
قدم رها کردن و پا گذاشتن روی ترسها است 
و بعد در مراحل بعدی قسمتهای کار را جدا 
کنم و بعد تکنیکها را آموزش میدهم. در  می
واقع من در آموزش نقاشــی، تجربۀ خودم که 

خلاقیت است و مبانی را آموزش میدهم«.
وی در ادامه دربارۀ دلیل ارائۀ کارهایش در 
کافــه بــه جــای گالــری و آتلیه بیان کــرد: »من 
وقتــی که بــرای دیدن کارها به گالــری میروم 
یک سری آدمهای محدودی را آنجا میبینم 
که خودشان در حوزۀ هنر هستند و برای من 
انگار یک مهمانی خانوادگی است. زندگیهای 
کنونی به شــکلی اســت که افراد صبح تا شــب 
درگیر کار کردن هستند و فرصت این را ندارند 
کــه برای دیدن تئاتر بروند یا سینما بروند و یا 
گالــری بروند.  بــرای دیــدن کارهای هنــری به 
انگار این موارد از لیست کاری و زندگی آدمها 
خــارج شــده اســت. به همیــن دلیــل تصمیم 
گرفتــم کارهایــم را در کافه ارائــه بدهم تا انواع 
و اقســام آدمهــا کــه بــه کافــه میآینــد بتوانند 

کارها را ببینند«.
که از این شیوه  غلامحسینینژاد با بیان این
راضی اســت، افزود: »حدود ۱۸ سال است که 
بــا تکنیکهــای متفــاوت رنگهــا و قهــوه کار 
کنــم. کارهــایی دارم کــه یــک مــاه در کافه  می
نشســتم و روز بــه روز اتــود زدم و بعد تکتک 
اتودهــا را در کافــه بــه نمایــش گذاشــتم و این 
بــرای همــه جالب بــود که زندگی یــک آدم که 
یــک مــاه در آن فضــا زندگــی کــرده و تجربــۀ او 

را میدیدند«.

محیــط  ایــن  در  »مــن  داد:  ادامــه  وی 
و  شــنیدم  معمولــی  آدمهــای  از  چیزهــایی 
آنچنــان به کار من کمک کرده که یک آدم که 
دارد کار هنری انجام میدهد این کمک را به 

من نکرده است«.
وی گفــت: »یک روز خانمی در کافه به من 
گفــت همــۀ آدمهــایی کــه دربــارۀ کار تــو نظــر 
میدهنــد، دارند به تو یک نکتههای تکنیکی 
کارهایــت  گوینــد امــا مــن دارم تــو را در  را می
میبینــم. ایــن حــرف بسیار زیبا بــود و به من 
حس عجیبی داد. به او گفتم من تمام تلاشم 

همین است«.
ایــن نقاش کرمانی خاطرنشــان کرد: »تمام 
کتابهای هنری به یک جمله ختم میشوند، 
بحــث  عواطــف  انتقــال  دربــارۀ  آنهــا  همــۀ 
کننــد و تمــام تلاش مــن همین اســت. در  می
متفــاوت  آدمهــای  کنــار  در  ســاعتها  کافــه 
مینشینــم و آنها حرفهایی به من میزنند 
گویند که تا الان نشده به یک آدم غریبه  و می
گویند وقتی  ایــن حرفهــا را بزننــد. آنهــا می
کنیــم  اینجــا مینشینیــم و بــا تــو صحبــت می
احســاس بسیار خــوبی داریم و فقط نیامدیم 
یــک قهــوه یــا شــام بخوریــم و بعــد از آن افراد 
گیرند که برای آموزش  زیادی با من تماس می

کنند«. نقاشی به کجا میتوانند مراجعه 
وی ادامــه داد: »وظیفــۀ من این اســت که 
گالــری بیــرون بیــاورم و اینجــا  کارهایــم را از 
گــر کارهایم  در معــرض دیــد بگــذارم، هرچند ا
گالــری باشــند رزومــۀ بسیــار خــوبی بــرای  در 
مــن خواهــد بــود ولــی من قیــد رزومــه و بیمه 
هنرمنــدان را زدم و بــه کافــه آمــدم کــه حالــم 
خوب باشد و از زمانی که نمایشگاه را گذاشتم 
بیشــترین دیالوگی که شــنیدم این بوده که ما 

چقدر حالمان خوب شده است«.
وی اظهــار کــرد: »بــا توجه بــه روحیهای که 
دارم آنچه که در بسیاری از جاها به من کمک 
گر  کــرده اســت هنر بوده، سراســر زندگــی من ا
تمام خاطراتم را تعریف کنم همۀ آنها هنری 
اســت و بعــد بهمــرور این هنــر وارد زندگی من 
شــده اســت. نــوع راه رفتن، نوع حــرف زدن و 
نــوع لبــاس پوشیــدن مــن، در حقیقــت الان 

خود من هستم«.
وی افزود: »دو اســتاد بزرگی که من از آنها 
تجربه کســب کردم، طبیعــت و بچهها بودند. 
بچههــا خالصتریــن کارها را ارائــه میدهند و 
کننــد.  خودشــان و تفکراتشــان را نقاشــی می
آنها یک جســم و یک دایرۀ روح هستند. در 
، منیّت، دغدغههای ذهنی  طول زندگی، فکر
و نشــخوارهای فکری به ما اضافه شــده است 

کرده است«. و این دایره را بزرگ 
کیــد کــرد: »من متوجه  غلامحسینینــژاد تا
شــدم کــه بــا هنــر میتوانــم ایــن دایــرۀ فکری 
را در خــودم کوچکتــر کنــم و هنــر ماننــد یــک 
مدیتیشــن میمانــد کــه مــن را در لحظــه نگه 

کند«. میدارد و روح و روان من را بزرگتر می
وی با اشاره به تاثیر خراب شدن یک پارک، 
خشــک شدن درختان و از بین رفتن گیاهان 
بــه دلیــل تغییر و تحولات فضــای اجتماعی و 
شــهر بــر فکــر و ذهنش، بیــان کرد: »بــا دیدن 
گر  ایــن چیزها تا مدتها ناراحت میشــوم و ا
هنر، نقاشی و هنرمندان نباشند تحمل اینها 
گویم،  برای من واقعاً سخت است پس من می
زیســت هنرمندانه هم درد دارد، هم رنج دارد 

و به هم امید دارد«.
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 آگهی مزایده اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
 

 کاربری پلاک ثبتی موضوع شماره فراخوان ردیف
مساحت عرصه 

 )متر مربع(
 قیمت کل )ریال(

مبلغ تضمین 
 )ریال(

 شرایط

1 2200400350100000  
فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با 

کاربری آموزشی در محدوده شهرستان 
 سیرجان

فرعی  21981قسمتی از پلاک 
 1821مفروز و مجزی شده از 

اصلی واقع در  5087 فرعی از
 شهرستان کرمان 36بخش 

 اقساط نقد و 8.889.84.000 177.796.800.000 1481.64 آموزشی

2 2004003501000003 

فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با 
توریستی جهت –کاربری تتفریحی 

احداث مجتمع گردشگری  در شهرستان 
   راین

فرعی مفروز 259قسمتی از پلاک 
 فرعی از…..…و مجزی شده از 

اصلی واقع در بخش  2863
 شهرستان راین28

–تفریحی 
 نقد و اقساط 701.890.000 14.037.800.000 3794 توریستی

دریافت اسناد و تحویل و گشایش 
 پیشنهاد ها 

 www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیکی دولت  محل

 1933781ش آ                            www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیکی دولت                                           مهلت

شماره 885 / چهارشنبه - 31 اردیبهشت ماه 1404


